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در امتداد تاریکی

دختر بدنام!!
دیگر قادر به کنترل دخترم نیستم و هیچ کاری 
برای جلوگیری از ارتباط او با مردان غریبه از دستم 
ساخته نیست. دخترم با آن که 15 سال بیشتر 

ندارد دختر بدنام شهر لقب گرفت و امروز ...
زن 40 ساله که درمانده و اشک ریزان وارد دایره 
مددکاری اجتماعی کلانتری شفای مشهد شده 
بود، در حالی که التماس می کرد تا دخترش را 
تحویل بهزیستی بدهند به مشاور و کارشناس 
اجتماعی گفت: در یکی از شهرهای کوچک شرق 
کشور به دنیا آمدم اما در آن شهر امکانات مناسبی 
وجود نداشت و پدرم همواره با مشکل بیکاری 
دست و پنجه نرم می کرد از سوی دیگر نیز شرایط 
نامساعد آب و هوایی موجب شد تا شهر و دیارمان 
را رها و به مشهد مهاجرت کنیم. پــدرم در یکی 
از کارخانجات صنعتی مشغول کار شد و بدین 
ترتیب زندگی ما به قول معروف روی ریل افتاد 
و من هم تا مقطع راهنمایی تحصیل کردم و بعد 
از آن در کنار مادرم به امور خانه داری پرداختم. 
خلاصه بیستمین بهار زندگی ام را می گذراندم 
که روزی برای خرید مقداری لپه به فروشگاه مواد 
غذایی محله رفتم. آن روز نگاه های عاشقانه پسر 
فروشنده، دلم را لرزاند. پدر »بهرام« برای انجام 
کار اداری به بیرون از فروشگاه رفته و بهرام در 
حال فروش اجناس بود. او آن قدر مرا معطل کرد 
تا فروشگاه خلوت شد و از علاقه اش به من سخن 
گفت. خلاصه این آشنایی به ارتباط تلفنی و مدتی 
بعد به خواستگاری انجامید. نمی دانم چگونه به او 
علاقه مند شدم به طوری که هنگام خواستگاری به 
صراحت دلبستگی ام به او را فاش کردم و به خاطر 
اعتماد زیادی که به بهرام داشتم بدون هیچ گونه 
تحقیقی درباره او سر سفره عقد نشستم اما هنوز دو 
سال بیشتر از آغاز زندگی مشترکمان نمی گذشت 
که متوجه شدم بهرام نه تنها به مشروبات الکلی 
بلکه به مواد مخدر هم اعتیاد دارد. آن روزها آخرین 
هفته بارداری ام را می گذراندم که این ماجرا روح و 
روانم را نابود کرد و سرنوشتم را تغییر داد. با به دنیا 
آمدن »مهتاب« دیگر زندگی برایم سخت و زجرآور 
بود به طوری که حتی از روبه رو شدن با همسرم نیز 
وحشت داشتم به همین دلیل تقاضای طلاق دادم 
و دادگاه نیز سرپرستی مهتاب را به من سپرد. این 
گونه بود که با خاطره ای تلخ و به همراه خانواده ام 

دوبــاره به شهر کوچک خودمان بازگشتم. پدرم 
بازنشسته شده بود و همه اوقاتش را با مهتاب می 
گذراند. اعضای خانواده ام اطــراف او را گرفته 
بودند و تلاش می کردند تا هیچ کمبودی را حس 
نکند اما مهتاب از همان دوران کودکی دختری 
سر به هوا، شر و بی ادب بود به طوری که در کلاس 
ششم ابتدایی ترک تحصیل کرد واز همان دوران 
نوجوانی گرفتار روابط نامتعارف با پسرهای محله 
شد. او به راحتی پیشنهاد دوستی هر پسری را می 
پذیرفت و با او روابط زشت برقرار می کرد. وقاحت 
و بی ادبی دخترم تا جایی رسید که از ارتباطش با 
پسران و مردان غریبه بدون هیچ ترس و واهمه ای 
سخن می گفت و ما را انگشت نمای خاص و عام 
کرده بود. به همراه خانواده ام تلاش کردیم تا رفت 
و آمدهایش را محدود کنیم اما او چند بار از خانه فرار 
کرد و به لانه های مجردی شیاطین هوسران رفت. 
ماجرای دختر 15 ساله ام طوری در شهر کوچک 
پیچیده بود که همه او را بدنام ترین دختر شهر می 
دانستند. دیگر نمی توانستم دخترم را کنترل 
کنم، او با بی شرمی مقابلم می ایستاد و به من هم 
توهین می کرد. تصمیم گرفتم سرپرستی او را به 
پدرش بسپارم اما پدر مهتاب نیز ازدواج کرده بود 
و با همسر و فرزندانش زندگی می کرد، او هم می 
ترسید مهتاب دختران دیگرش را نیز به بی راهه 
بکشاند. چرا که در جریان رفتارهای زننده مهتاب 
قرار گرفته بود به همین دلیل از سرپرستی او سرباز 
زد من هم طوری درمانده شده بودم که کاری از 
دستم برنمی آمد. وقتی دیدم برخی افراد دخترم را 
با انگشت به یکدیگر نشان می دهند دوباره تصمیم 
گرفتم به مشهد بازگردم چرا که حداقل در این شهر 
بزرگ کسی ما را نمی شناخت. با وجود این همه راه 
ها به بن بست می رسید و مهتاب به روابط نامشروع 
خود ادامه می داد و مدام از خانه فرار می کرد. وقتی 
در مشهد نیز آبرو و حیثیت ام به بازی گرفته شد 
مهتاب را در خانه زندانی کردم و به کلانتری آمدم 
تا التماس کنم او را تحویل بهزیستی بدهید شاید 
راه درست زندگی را پیدا کند اگرچه دلم برایش 
تنگ می شود ولی می ترسم از باندهای خطرناک 
سردرآورد و ...  شایان ذکر است، به دستور سرهنگ 
ناصر نوروزی )رئیس کلانتری شفا( این پرونده در 
دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیان خبرها

»کیوتو  شرکت  شنبه  پنج  روز  کــه   مــردی 
انیمیشن« ژاپن را آتش زد و بر اثر آن 33 تن 
کشته و 36 نفر دیگر نیز زخمی شدند، می 
گوید: این شرکت، یک رمان وی را سرقت 
کرده به همین دلیل آن را آتش زده است.به 
گزارش ایرنا،خبرگزاری کیودو روز جمعه به 
نقل از منابع تحقیقاتی مرتبط با این حادثه 
ــرد، مظنون که بر اساس  ــلام ک ــن اع در ژاپ
مدارک هویتی مانند گواهی نامه رانندگی، 
اهل شهر سیتاما در نزدیکی توکیوست و 
41 سال دارد اکنون به دلیل سوختگی از 
ناحیه چهره، قفسه سینه و دیگر قسمت های 
است.هنوز  بستری  بیمارستان  در  بدنش 
پلیس به صــورت رسمی ایــن ادعــا را تأیید 

نکرده است.شاهدان عینی می گویند، این 
فرد بعد از وارد شدن به ساختمان شرکت 
پویانمایی سازی مشهور به »کیوتو انیمیشن« 
مایع اشتعال پذیری را در ساختمان پخش و 
سپس آن را آتش زد. در هنگام شروع آتش 
سوزی حدود ۷0 نفر، عمدتاً کارکنان این 
استودیو، در داخــل این ساختمان بودند. 
گزارش ها حاکی است؛ این مرد هنگام انتقال 
به بیمارستان اعتراف کرده که او پیش از آتش 
زدن این ساختمان این مایع احتراق آمیز 
را در آن پخش کرده است.مقامات ژاپن به 
نقل از شاهدان می گویند: این مرد پیش از 
آتش زدن استودیو به کارکنان این شرکت 
گفته »بمیرید« آن ها همچنین می گویند، 

چندین شیء چاقو مانند نیز در محل پیدا 
شده اما معلوم نیست که آیا این اشیا به این 
مظنون تعلق دارند یا خیر. »توکیو انیمیشن« 
استودیویی پیشرو در تولید یک مجموعه از 
نمایش های محبوب و مستقر در خــارج از 
توکیوست و در دو دهه گذشته، این استودیو با 
عناوینی از جمله »کِی - اون« در ژاپن و خارج 
از کشور محبوبیت کسب کرده است.شرکت 
پویانمایی ســازی »کیوتو انیمیشن« که به 
اختصار "Kyo Ani” شناخته می شود، سری 
ویژه   ”K-On" تلویزیونی  های  پویانمایی 
دختران دبیرستانی را  تولید می کند. این 
شرکت در سال 1۹۸1 تاسیس شده است و 

پیشتر نیز در حوزه کودک کار می کرد.

توکلی- رئیس پلیس آگاهی استان  کرمان از 
کشف هفت فقره سرقت منزل و دستگیری  دو  
سارق و یک  مالخر در تهران و خرم آباد خبر داد.   
به گزارش خبرنگارما، سرهنگ" حسن پور" 
گفت: در پی  اعلام و گزارش وقوع چندین  فقره 
سرقت منزل در شهر کرمان، موضوع در دستور 
کار پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افــزود: با 
تلاش کارآگاهان و اقدامات علمی و اطلاعاتی، 
یکی از سارقان شناسایی شد.این مسئول 
انتظامی  اظهار  کرد:  پس از اخذ نیابت قضایی، 
متهم طی یک عملیات غافلگیرانه در  تهران 

دستگیر و بــرای تکمیل تحقیقات به پلیس 
آگاهی منتقل شد.  وی خاطرنشان کرد : متهم 
در روند تحقیقات پلیسی و پس از رویارویی 
با  مدارک و مستندات  موجود به هفت فقره 
سرقت منزل اعتراف کرد  و در ادامه اعتراف 
نیز یک نفر همدست و مالخر را به پلیس معرفی 
کرد. وی با اشاره به دستگیری متهم و مالخر در  
خرم آباد تصریح کرد: بر اساس سوابق پرونده 
های موجود و بازسازی صحنه های سرقت، 
همه مال باختگان این پرونده نیز شناسایی 

شدند و اموال  سرقتی  به آن ها تحویل شد.

 شهادت 2 مامور ناجا و هلاکت 
یک شرور در درگیری مسلحانه

پلیس فنوج در واکنشی سریع شــرور مسلحی را 
که شــرارت های مسلحانه ای در شهر داشــت، به 
هلاکت رساند . به گزارش پایگاه خبری شهدای ناجا؛ 
ماموران پلیس فنوج در استان سیستان و بلوچستان 
برابر دستور مقام قضایی برای دستگیری متهمی 
که باعث شرارت های مختلف اعم از تیراندازی در 
شهر بود اقدام می کند . در این درگیری مسلحانه 
ماموران موفق به هلاکت شرور مسلح شدند و در 
بازرسی از مخفیگاه متهم تعدادی اسلحه نیز کشف 
شد . متاسفانه بر اثر این درگیری دو نفر از ماموران 
پلیس فنوج به نام های ستوان یکم قربانعلی امیدی 
و استواردوم امیرمختار جعفری بر اثر اصابت گلوله به 
شهادت رسیدند . بر پایه این گزارش، شهید امیری 
متاهل، اهل شهرکرد و دارای یک فرزند دختر هفت 
ساله بوده و شهید جعفری متاهل، اهل و ساکن شهر 

ساری است.

اعتماد بی جا درد سر ساز  شد 
دستگیری دوستی که حرمت 

دوستی را نگه نداشت 

ــان کرمان  ــت رئــیــس پلیس فــتــای اس توکلی - 
گفت:فردی که برای انجام اموربانکی کارت دوستش 
را قرض گرفته بودوبا فعال کردن رمزدوم ازحساب 
وی برداشت می کرد با اقدامات پلیسی دستگیرشد.  
ــاره گفت:درپی  ســرهــنــگ”یــادگــارنــژاد”درایــن ب
شکایت شهروندی درخصوص برداشت اینترنتی 
غیرمجازازحساب بانکی اش،  بلافاصله موضوع 
دردستورکار کارشناسان این پلیس قرارگرفت.
وی افزود:بااقدامات وپی جویی های پلیسی،عامل 
بــرداشــت شناسایی ودستگیرشد.  ایــن مسئول 
انتظامی خاطرنشان کرد:متهم که ازدوستان شاکی 
بود،پس ازمواجهه بادلایل ،مدارک ومستندات 
موجود به جرم خوداعتراف کرد.وی یادآورشد:متهم 
درمقر پلیس اقرارکرد برای انجام اموربانکی کارت 
ــدام به  شاکی را قرض گرفته وبا تعریف رمز دوم،اق

خریداینترنتی کرده است.

مرگ پسر 6 ساله عروســی را عزا کرد

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از فوت پسر بچه 
شش ساله ای در مراسم عروسی در باغ تالاری در 
غرب پایتخت خبر داد.  به گزارش ایسنا سرهنگ 
جلیل موقوفه ای دراین باره اظهار کرد: حوالی ساعت 
یک بامداد شب جمعه گذشته مرگ یک پسربچه  
شش ساله در یک باغ تالار  به کلانتری مرزداران اعلام 
شد . وی با بیان این که ماموران با حضور در صحنه 
حادثه تحقیقات اولیه را آغاز کردند، افزود: ماموران 
با حضور در این باغ تالار متوجه شدند که این کودک 
شش ساله که تک فرزند نیز بود، به همراه خانواده 
خود در مراسم عروسی دختر عمویش شرکت کرده 
و در ساعات پایانی به همراه کودکان دیگر برای بازی 
به محوطه این تالار می رود. این کودک  هنگام بازی 
روی پل آهنی که با چمن مصنوعی پوشانده شده بود 
و بر عرض آب نما وجود داشت می رود و به داخل آب 
پرتاب می شود. جانشین پلیس پیشگیری پایتخت 
دربــاره علت جان باختن این کودک گفت: پس از 
انجام بررسی ها مشخص شد که زیر چمن مصنوعی  
روی پل سیم های برق وجود دارد که بر همین اساس 
به نظر می رسد این کودک پای خود را بر قسمتی از 
سیم که اتصالی داشته قرار داده و پس از برخورد با 
آن، برق گرفتگی به پرتاب او به داخل آب نما منجر 

شده است. 

ــوان 1۸ ساله  ــدرت نمایی ج سجادپور- ق
معروف به»قوچ« و دوستانش هنگام برگزاری 
جشن تولد در یک قهوه خانه، محله دهرود 

مشهد را به آشوبی مرگبار کشید.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این 
پرونده جنایی وحشتناک از دقایق اولیه بامداد 
روز گذشته، زمانی خواب را از چشمان قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد ربود که صدای زنگ تلفن 
همراه  مقام قضایی، حکایت از وقوع یک جنایت 
هولناک داشت. یکی از نیروهای انتظامی در 
تماس نیمه شب با قاضی کاظم میرزایی، وی را 
در جریان نزاعی مرگبار قرار داد که در آن عده 
کشی چند جوان کافه نشین، به قتل یک جوان 

دیگر گره خورده بود. در پی دریافت این خبر، 
بلافاصله قاضی ویژه قتل عمد، عازم منطقه 
دهرود مشهد شد و به تحقیق میدانی پرداخت. 
بررسی های شبانه  نشان می داد: دو نفر که 
از فردی طلبکار بودند شبانه به خانه او رفته 
و با ایجاد یک درگیری هولناک، شیشه های 
منزل وی را تخریب کرده اند. در همین اثنا، 
چند جوان دیگر »کافه نشین« که در آن ساعت 
بامداد از قهوه خانه بیرون آمده بودند با دو جوان 
قمه به دست روبه رو شدند و کار به قدرت نمایی 
کاذب کشید. این شاخ و شانه کشی ها ناگهان 
به درگیری خونینی انجامید و شیشه های یک 
خودرو نیز فرو ریخت. گزارش خراسان حاکی 

است، هنگام این درگیری وحشتناک شبانه 
ناگهان چندین ضربه کارد بر پیکر یکی از افراد 
حاضر در درگیری وارد آمد و او نقش بر زمین 
شد. با فرار عوامل این نزاع خونین از صحنه 
حادثه، نیروهای امدادی پیکر خون آلود جوان 
مجروح را به مرکز درمانی رساندند اما او بر اثر 

ضربات مرگبار کارد جان خود را از دست داد.
بنابراین گــزارش، در تحقیقات میدانی مقام 
قضایی که تا صبح دیروز به طول انجامید هفت 
تن از عوامل این نزاع مرگبار در حالی دستگیر 
شدند که شاهدان عینی از حضور جوان 1۸ 
ساله معروف به قوچ نیز سخن گفتند! به همین 
دلیل »قــوچ« سپیده دم روز گذشته در چنگ 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی گرفتار 
شد و در حالی که سرووضعی خون آلود داشت، 
ادعا کرد که در این درگیری نقشی نداشته و 
فقط مقتول را هل داده اســت! بررسی های 
بیشتر درباره این جنایت وحشتناک با صدور 
دســتــورات ویــژه ای از ســوی قاضی میرزایی 

همچنان ادامه دارد.

»قـوچ«آشوبمرگبار
نزاع خونین جوانان»کافه نشین« به قتل گره خورد 


